
 

 

 
 قاره ایهای های حقیقت در فلسفهدگرگونی نظریه

 و تحلیلی قرن بیستم

 محمد رعایت جهرمی    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شگاه بین المللی امام خمینی استادیار دان

 
 

 چکیده

از سوی . شوند می ی قرن بیستم زیر دو عنوان مهم قاره ای و تحلیلی، دسته بندیها فلسفه
تبیین کیفیت رابطه ذهن و  ی مطرح درها دیگر، تطابق، انسجام و عمل گرایی، شایع ترین نظریه

ی حقیقت ها حال، اگر بخواهیم نظریه. باشند می ی صدق یا همان حقیقتها عین، در قالب نظریه
: هم مواجه خواهیم بودبا دو سوال م ،را در متن دو سنت بزرگ قاره ای و تحلیلی، ارزیابی کنیم

ی و محتواییِ سنن مذکور، در جهت با عنایت به واگراییِ انکارناشدنیِ جغرافیایی، تاریخاول اینکه 
شود با معیار  می توان امیدوار بود؟ آیا نمی تقریب آنها آیا حتی به کاربرد تعبیر تشابه خانوادگی نیز

سنت گرایان در رویکرد به دین، از معبر اشتراک معنوی، این دو جریان را دو اعتبار از حقیقتی 
ی حقیقت، قابل اِعمال ها رویه در قبال نظریهواحد انگاشت؟ سوال دوم این است که آیا همین 

است؟ آیا رهیافت اندیشمندانِ دو سنت قاره ای و تحلیلی به مقوله صدق یا حقیقت، واجد 
ی صدق در ها ی مشترکی هست تا از رهگذر آنها بتوان هم دو سنت مذکور و هم نظریهها هسته

 ک حداکثری آنها سخن گفت؟ چنینقرن بیستم را زیر چتر واحدی جمع کرده یا حداقل از اشترا
ی حقیقتِ قرن بیستم، ها نماید که تلاش در جهت یکسان سازیِ سهم ذهن و عین در نظریه می

مرزهای تطابق ارسطوییِ، بازنماییِ دکارتی و سوبژکتیویسم کانتی را که رویکردی دوآلیستی 
 . دارند، درنوردیده و انسجام و عمل گرایی را وانهاده است

 .، زبان، فرهنگ، فلسفه تحلیلی و قاره ای، انسجام، عمل گرایی، تطابقحقیقت: لیدیواژگان ک
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 
 مقدمه .1

دو جریان غالب در طول تاریخ  (Analytical)و تحلیلی (Continental) ای قارههای فلسفه
فلسفه قلمداد می شوند که اگر در مقام تطبیق آنها برآئیم از سه منظر جغرافیایی، تاریخی و 

از جنبه ای می توان به لحاظ جغرافیایی و تاریخی هر یك از این دو   .یك قابل مقایسه اندتئور
جریان را در بستر مکانی و محدوده زمانی خاص، محدود نمود و از نقطه زایش آنها در قرون اخیر 
سخن گفت، هر چند که در تفسیری خاص می توان خاستگاه هر دو رویکرد را ادوار نخستین 

اما از منظر تئوریك و آکادمیك نیز با وجود رویکردهای متفاوت هر یك به  .  سفه انگاشتتاریخ فل
ای می شود، می ه ساز افتراق سنت تحلیلی از قارهکه زمین .  .  . مقولاتی چون فلسفه، علم، تاریخ و 

ی مشترک دو رویکرد، به کاربرد اصطلاح تشابه ها توان با تاکید بر مجموعه ای از دغدغه
لی و قاره به تعبیری،  دو زنجیره جریان ساز فلسفی یعنی تحلی  . انوادگی میان آنها خوشبین بودخ

تلقی واگرایی این دو جریان را وانهاده و برآن  گفتارحاضر، .  ای، انطباق و همگرایی را برنمی تابند
تراک را باب تطبیق و اش ،(Truth)است تا از رهگذر یکی از نقاط همگرا یعنی مفهوم حقیقت

شایان ذکر است که نزد غالب اندیشمندان قرن بیستم، زبان به عنوان محصولی   . بگشاید
 داشته و اشتراکی بین الاذهانی (Dialogical)ای ماهیتی اجتماعی و محاوره فرهنگی،

(Intersubjectivity)  در حقیقتشود تا زمینه برای ارائه تصویری نو و متفاوت از  می را سبب ،
مدرنیته و آرمان خردباوریش را به جولان پست مدرنیزم، اما  .  فراهم گردد اندیشه معاصر،قلمرو 

اینگونه است که  .  نیچه و دیگر ساختارشکنان، هر یك از بعدی، به مدرنیته تاختند .  حاشیه راند
ه به رهیافت نیچ .  شود انگاریِ معرفتی و برنتافتنِ عینیت و اطلاق، مهیا می زمینه برای کثرت

یا به تعبیر بهتر و دقیقتر، چشم اندازهایی که در  .  دار است این مقوله از رهگذر مفهوم چشمان
دیگر، تطابق و بازنمایی، بی معنا بوده و  .  ی خاص خود، معتبر بوده و قابل اعتماد هستندا زمینه

نیز در کانون نقادی انگاریِ برآمده از مدرنیته  دوقطبی .  حقیقتی واحد و مطلق نیز، متصور نیست
  .  امثال نیچه و ساختارشکنانی چون دریدا قرار داشت

ای آنها به زبان، صبغه. ای و تحلیلی، دنبال گردیداندیشمندان قاره همین مواضع از سوی غالب
آنها  .  معنایی، کنار رفته و از اطلاق فاصله بگیرند بخشند تا زبان خصوصی و تك محاورهای می

مبناگرایی را پس  .  آمیزند مند دانسته و بازی را با اشکال و طرق زندگی، درهم می زبان را بازی
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

از این روست که در فراروی از نظریه   .  زده و جویای معنا از دل کاربردهایی هستند که متکثرند
یاری مع .  ند تا اصلاً در بند معیار نباشنددان می بازنمایی یا تطابق، تحلیل و فهم نهایی را ناممکن

نزد آنها، سوژه،  .  نشانند می بود و اینگونه نسبیت را به جای اطلاق، حقیقتی ها که آرمان نظریه
برتری نداشته و خود را بر اعیان، تحمیل نمیکند تا از این رهگذر میراث مدرنیته یعنی 

اوریها به باورهای حاضر، باید اهمیت بخشی به سنن و پیش د .  سوبژکتیویسم را پشت سر بگذارند
  .  و نیز نگاه تاریخی را نیز، بیفزائیم

در قرن نوزدهم، در کنار اهمیت  حقیقتی ها به طور کلی، در بررسی عوامل دگرگونی نظریه
موارد فوق به خصوص تاریخ و تاریخگرایی، باید به سهم انکارناشدنیِ جایگاه زبان و روایت جدید 

گیریهای  ها و جهت ری که مرکز تلاقی تمامی نحلهزبان، مقوله ای است محو .  آن  اشاره نمائیم
 ها، اندیشمندان حوزه ای که رد پای آن در اگزیستانسیالیست فلسفی معاصر است، به گونه

سهم ویتگنشتاین، کاربردی کردن آن و پیوند زدنش با  .  باشد ها مشهود می هرمنوتیك و تحلیلی
ه او برای متافیزیك، محدود کردن مرزهای درواقع، نسخ .  های فرهنگی و اجتماعی است زمینه

گرایانه در پیش چنانکه اشاره شد، او رویکردی زمینه .  زبان و مشخص نمودن دوایر شمول آن بود
، پس .  نمایدگرفته و دایره معنا را به بافت و زمینه خاص آن در قالب اشکال زندگی، محدود می

معنا و مصداق  ر اصلی بوده و تعیین کنندهبازیگ معاصر، این زبان است که در متن اندیشه
توان تا حدودی به نظریه  می داریم که نگاه ویتگنشتاین را نمی اما از نظر دور .  ، استحقیقت

انسجام و هماهنگی، نزدیك دانسته و یا حداقل، قابل تطبیق با آن دانست، مقوله ای که تفصیلِ 
 .  آن از چارچوب بحث حاضر، خارج است

  
ایهقارسنت  .2

3
 

                                                

 : بهره گرفته شده است ،ای از منبع ذیل برخی از مسائل مطرح شده در بخش سنت قاره تدویندر  .3

Schroeder, William R. (2005), Continental philosophy, a critical 

approach, Blackwell publishing. 
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، گرددی بازم ستمیدوم قرن ب مهینبه  (Continental)ایقارهنخستین کاربرد اصطلاح فلسفه 
 یخود را باز کرده بود و فضا ی، جایلیفلسفه تحل یعنیغالب  انیجر گریکه د یا برهه یعنی

را  یاارهفلسفه ق ریتعب تیو تثب جیبتوان ترو دیدر واقع، شا .  ، مطرح بودیابا فلسفه قاره یناهمگون
است  یدر حال نیا .  تافتند یغالب را برنم انیجر گریکه د ییها یلیتحل یدانست از سو یواکنش

، ها یلیبا تحل اسیدر ق یامباحث مطرح در سنت قاره ییو محتوا یخیتوان در قدمت تار نمی که
در  یرا حت یلیحلت فلسفه یها شهیخاص که برآنند تا ر یریوجود، از تفاس نیبا ا .  روا داشت دیترد

، یخیتار یابیرد یعنی یکردیرو نیالبته اتخاذ چن .  گذشت توان نمی زیکنند، ن یابیباستان رد ونانی
  .  راستیامکانپذ زین یاقاره انیدر قبال جر

معاصر سخن  یا توان از فلسفه قاره می ،یا قاره انیجر قیشمول مصاد رهیمحدودتر کردن دا با
 ییها یافرانسه و آلمان را کانون قاره .  ردیگ می را در بر 22و  33قرون  یگفت که محدوده اروپا

لحاظ  یااست که منه یدر حال نیا .  شوند می ، منفكنگری لیتحل یهایسیاند که از انگل انگاشته
 سمیدئالیحاضر، کانت و متعاقب آن، ا یخیتار یو صرفا با اتخاذ مبان ییمحتوا یها شاخصه

، دکارت میبه عقب بازگرد یحال اگر کم .  باشند می یا قاره انیمدخل بر جر نی، بهترجیرا یآلمان
  .  گردد یتلق ها یا سرسلسله قاره تواند می یو حت ردیگ می یمجموعه جا نیدر ا زین

، همانا یاو قاره یلیسنن تحل یها شاخصه حیدر تشر اریمع نیکه موجهتر مینظر دور ندار از
بوده و خط  انیدو جر نیا یریپذ كیاگر قائل به تفک تهب، الستیحتوائم یهایژگیو و ها هیدرونما

، رتصو نیا ریچون در غ .  میرا روا و موجه بدان یا و قاره یلیتحل یخیتار یو حت ییمحتوا یکش
و نگاه  انهیگرا کُل یامور در چارچوب ریسو و تفس كیآن از  تیالیو س ینگری خیضرورت تار

و  یا مرسوم را برنتافته و در برابر هم قرار دادن سنن قاره یهایکش گونه به مسائل، خط دستگاه
  . داند می را ناموجه یخیو تار ییمحتوا یارهایبا مع یلیتحل

 انی، آغازگران جریآلمان سمیدئالی، دکارت و کانت و متعاقب آن ایخیچنانکه گذشت به لحاظ تار
، ها ی، نوهگلها ینوکانت: عبارتند از  یاقاره ی در حوزه یمکاتب اصل گرید .  هستند قاره ای
، علم، هنر، ی، اخلاق، روانشناساستیس یها ، فلسفهمو جس یآگاه یها ، فلسفهها ینوتوماس
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، ی، انسانشناسكی، هرمنوتسمیالیستانسی، اگزسمی، مارکسیدارشناسی، پدنیو د اتیادب
  .  سمیو پست مدرن سمینی، فمیو ساختارشکن ییساختارگرا

، یلیتحل انیاز ظهور جر شیمورد ادعا، تا پ یکش خط ای یو مرزبند قاره ای، اصطلاح یهر رو به
-یسیمتعصب انگل یها یلی، مجعول تحلریتعب نیکه ا رسد می به نظر نگونهینداشت و ا ینمود
 عرضه شده در آلمان و فرانسه را بر قاره ایهمان  ای ییاروپا انیاست که جر ییکایآمر

 ریرا وانهاده و سا ایتانیبر رهی، محدوده جزیخی، به لحاظ تارییفلسفه اروپا ریتعب .  تافتند نمی
حاضر است از  ینکته را که محصول دعو نیحال ا نیبا ا .  ردیگ می را در بر ییاروپا یکشورها
 یا گونه، اگر چه در بدو امر، ییاروپا ای قاره ای ریتعب تیکه استعمال و تثب میدار نمی نظر دور

و انسجام  یکپارچگی یا ، اما از وجود گونهدینما می یانفکاک از سنت مجاور را تداع استقلال و
، یو فلسف ی، فکرییو چه از منظر محتوا یخیاروپا، چه به لحاظ تار یعنی حوزه نیا یدر کشورها

است  یدر حال نی، ااست ی، سلبقاره ای ریدر استعمال تعب ها یلیتحل کردیپس رو .  دارد می پرده بر
 و چشم تیکه بدان اشاره شد، روا یکپارچگیهمان  ی، بر مبناقاره ای ی حوزه شمندانیه اندک

توان برآن  نمی فوق، چنانکه اشاره شد، هرگز یدعاو رغمی عل .  مقوله دارند نیمثبت به ا یانداز
و  قیو تنها از معبر تطب ستا یافتنی، دست قاره ایو جامع از فلسفه  یینها یفیشد که تعر

 و تشخص نی، تعقاره ای ریاست که تعب -ییو محتوا یخیاز مناظر تار -یلیتحل انیبا جر سهیمقا
  .  ابدی می

ای با هوسرل آغاز شده و در هایدگر، سارتر، مرلوپونتی، اما برخی بر این باورند که فلسفه قاره
به این جریان توان اندیشمندان دیگری را نیز منتسب  می قطعا. یابد می گادامر و دریدا تداوم

نکته دیگر اینکه . اگرچه، در میزان همسویی آرای آنها با هم اتفاق نظر چندانی نیست. دانست
رسد  نمی جای دادن پیکره فلسفه قاره ای در چارچوب فیلسوفان مذکور نیز چندان دقیق به نظر

، مبهم و ها تحلیلی ای را در دیدبرخی مانند مولگان، روند قاره. دگیر نمی زیرا کل اروپا را در بر
را در  ها نزدیك به ادبیات و به دور از برهان و استدلال،  ارزیابی کرده و در مقابل، تحلیلی

ای یی از دو رویه قارهها اما قطعا چنین برداشت. کنندپوزیتیویسم منطقی و فلسفه زبان منحصر می
در گرایش به ادبیات، انحصاری  ها ایقارهو تحلیلی به صورت متقابل، چندان دقیق نیست زیرا نه 

ای بر این عموم اندیشمندان قاره. آورده اندبه علم گرایی صرف روی  ها عمل کرده و نه تحلیلی
از . ای را دیدگاه شکاکانه و تنگ نظرانه بریتانیایی بر آنان تحمیل کرده استباورند که عنوان قاره
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از  ها ایقارهدامنه این سنت از منظر . تر است این روست که عنوان فلسفه اروپایی، نزد آنها مقبول
 .گسترده است ها کانتییونان تا نئو

. برخی دیگر، باورشان این است که، حتی فلسفه علم، گونه ای خاص از فلسفه تحلیلی است
حالی این در . انگارند می ی جدید علمی در قرن بیستمها اینان، فلسفه تحلیلی را برآمده از نظریه

توان،  نمی ای منفك از علم نبوده و به مسائل علمی توجه داشته وچ گاه اندیشه قارهاست که هی
در واقع . ای فلسفه تحلیلی استعوی سخن راند که فلسفه علم، گونهبا تعجیل و شتاب، از این د

این جامعه علمی بود که بر آن شد تا با تکیه بر روش شناسی تجربی راه خود را از متافیزیك 
لذا، آنچه که به شدت در کانون توجه قرار . کرد، جدا کند می رهیافت پیشینی را دنبالسنتی که 

گرفت، تنزل جایگاه فلسفه و مورد سوال قرار گرفتن از سوی سایر معارف در جهت روشن کردن 
بی شك این کانت بود که کوشید تا وضعیت متافیزیك را در برابر . دامنه کارکرد و کارایی بود

از سویی، هندسه، ریاضیات و فیزیك، زیر عنوان یقین علمی، سیطره . مشخص نمایدجولان علم 
 . داشتند و از دیگرسو، متافیزیك با اتهام افلاس، به قهقرا رفته بود

که البته اکثر آنها ، قاره ای انیجر ییو محتوا كیآکادم یهااز شاخصه یااز پرداختن به پاره شیپ
 ینکته، ضرور نیبر ا دیتأک ،اندافتهیراج شده و نمود و بروز ، استخیلیدر تقابل با سنت تحل

و  ایقاره انیدو جر كیدر تفک یخیتار یها یمرزبند تیاهم یافراد مدع دگاهیکه د دینما می
از  توان نمی ،یخیتار یهایمرزبند ریاست، چراکه در کنار بداهتِ انکارناپذ رتری، دفاع پذیلیتحل
، معقولتر و ی، دفاع کرد و کاربرد اصطلاح تشابه خانوادگانیدو جر نیا انیم ییکامل محتوا نیتبا

چون  یبا ذکر شواهد توانند می گرید یاست که گروه یدر حال نیا .  رسد می تر، به نظرمنصفانه
 یبودن مرزبند رتریپذ هیبر توج یمبن ریاخ یو پوپر، مدعا شنباخی، رانیتگنشتایفرگه، کارناپ، و

 رغمی چرا که فرگه عل .  الشعاع قرار داده و رد کنندرا تحت ییمحتوا یکشخط در نسبت با یخیتار
 نیزبانند و در ع ی، آلمانزیافراد ذکر شده ن ریاست و سا یلیفلسفه تحل انگذارانیبودن، از بن یآلمان

 یجارا در خود  ایقاره انیکه آغازگرانِ جر یلذا آلمان .  باشند می یلیتحل انیحال، از سرآمدان جر
مسأله در مورد  نیهم .  هستند یلیتحل انیاست که از نامداران جر یشمندانیداده است، قلمرو اند

قائل بوده، صادق  ایقاره ای ییفلسفه اروپا یبرا شهیکه هم یتیماز جهت اه زین قاره ایفلسفه 
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در  یلیاستنباط کرد که محصور نمودن فلسفه تحل نگونهی، اریبتوان از مبحث اخ دیشا .  است
  .  در محدوده اروپا، ناروا و شتابزده است قاره ای، فلسفه گریمحدوده آنگلوساکسون و از طرف د

 یهامشهور و غالب فلسفه صیگفتار، بحث را با برشمردن خصا نیدر ا یفارغ از هرگونه داور اما
 :میریگ می ی، پایهقار
 علمگراییکید صرف بر تجربیش، که در قالب تأطرد حجیت تمام عیار علم در مفهوم  .3
(Scientism) لیمدرن، تحل ییعلمگرا .  است ایقارهشاخصه نگاه  نینخستشود،  متجلی می 

.  کند می یریگی ، پیعیعلوم طب ایو حصول فهم و شناخت از آنها را تنها از منظر تجربه  دارهایپد
عاقب آن در واکنش و مت ومیرا در منش ه ییمحض در قالب علمگرا ییگراتجربه یعنیامر  نیا 

، منحصر کردیرو نیا ندیبرآ .  مینیب می ها،کانت از گزاره یبندمیتقسبه  یمنطق یستهایویتیپوز
، منطق و اتیاضیماتأخر است که همانا ر یفیماتقدم و تأل یلیتحل یها در قالبهاشدن گزاره

در  نیا .  دیگرا یم ی، به سستكیزیمتاف یهاهیرا شامل شده و پا یتجرب ای یعیساحت علوم طب
معرفت،  ایدر حصول فهم  ینیشی، بر عناصر پایقاره ی حوزه شمندانیاند یاست که برخ یحال

کانت، در جهت پررنگ جلوه  یکیانقلاب کپرن .  تابندی صرف را برنم ییِگراو تجربه دهیاصرار ورز
 یفیتأل یها گزاره  . مدعاست نیمعرفت، شاهد ا ندیمغفول ذهن و مقولاتش، در فرا گاهیدادن جا

 یوالا گاهی، جاگرید یبوده و از سو ومیبا تلنگر ه یاو از خواب جزم یداریب لودماتقدم کانت، مو
درکل،  .  دانند می یرا ناکاف یتجرب یساخته و اِعمال صرف روشها نییرا تب یامور فراتجرب

اجتماعی، فرهنگی و های دیدهپ، علوم طبیعی را معبر مناسبی برای فهم و تحلیل ها ای قاره
گونه، علوم  گویی که آنان، کانت .  کشند و علمگرایی افراطی را به چالش می هتاریخی ندانست

پندارند که مغفول  جدید و در نهایت، جامعه و فرهنگ را متاثر از شرایط امکانی خاصی می
  .  گذاشتن آنها، نارواست

 یو انحصار یبعد نگاه نسبتاً تكاست که بر خلاف  نی، اایقاره انیجر ی شاخصه گرید .2
 شیکه پ، کلام دانش و فهم كیحصول معرفت و شناخت و در  یو چگونگ ندیبه فرا ها یلیتحل
 دهیتن متفاوت بودن، در هم نیگوناگون و در ع ی، طرقایقاره انیجر ،میبدان اشاره نمود نیاز ا

لذا  .  یمندیو باز خیزبان، فرهنگ و تار ،ها نهیزمان و مکان، زم: از آن جمله اند .  نهد می یارورا فر
 امور را نیا .  سازد می و جوانب گوناگون مربوط طی، حصول دانش و تفهم را به شراایقارهسنت 

و  خیارت میمفاه نیهم .  داد یو فرهنگ، جا خیو همه شمول تار نیوز نیعناو ریز توان می
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را  ییگرانهیزم یاسفه، دامن زده و گونهدر قلمرو فل یگرفتن عناصر اجتماعفرهنگ است که به پا
 (.Coltman, 1998, pp.19-20 )د شون می موجب

 یدر کانت و هگل و برجستگ ینگریخیتارو  (Historicality)تاریخ و تاریخمندی یش فلسفهزا 
حاضر در  یشاهدان مدعا نیکاذب، در هردر، نخست یخردمحور یعنوان نقاد ریسنن و فرهنگ ز

بر فرهنگ و مفهوم  دیبا تأک چهین .  هستند یخیتار تیبه روا ایقاره انیجر یریگاوان شکل
.  بود دنی، در حال بالسمیمدرن تعنوان پس ریکه ز بخشد می یانیتازه به جر یانداز، جانچشم

 در مقام جمع .  کرد یواکاو توان می زین انگاری نسب كِیرا در هرمنوت ایقارهسنت  ریشاخصه اخ 
ای، شرایط امکان تجربه یا معرفت را نه واحد ن مدعی شد که اندیشمندان حوزه قارهتوابندی می

-و ملحوظ داشتن تلقی تاریخی، جایگاه ویژه خبلکه چندبعدی، تلقی میکنند که در این میان تاری

های تاریخی دعاوی فلسفی ایها در تاکید بر زمینهشاهد مدعای حاضر نیز، دغدغه قاره .  ای دارد
  .  هاستام نقد و بررسی یا واکاوی آنر مقد

 را دربر یفلسف شهیدر حوزه اند ستمیقرن ب یکردهایکه اکثر رو قاره ای انیجر گریشاخصه د .1
به  لین طیانسان در دگرگون کردن شرا یساحت آگاه یاست که آنها برا ی، سهمردیگ می

و  یستی، پست مدرنیستیمدرن ریدر واقع انسان در تعاب .  شوند می فهم، قائل ایمعرفت 
 کردیاگر در رو .  گشته است زیمتما ییهاو واجد شاخصه افتهی عیبد یفی، تعریستیالیستانسیاگز

یی جدا یِ، ذاتیانسان بود و خردورز زیگفتار مم انگری، نفس ناطقه در قالب تعقل، نماییارسطو
است که  یو آزاد اریاخت نیگانه مذکور، اسه یکردهای، اکنون در روشد می یآن، تلق رِیناپذ

روست  نیاز ا  . شود می ، ساقطتیو با حذف آن از ساحت انسان، او از انسان .  است یاساسشاخص 
مدرن  سمیویو سوبژکت سمیپست مدرن، اومان یهاانیو جر سمیالیستانسیاز مداخل اگز یکیکه 

امری که   اندکننده نیی، تعشیشفرضهایو پ هایشداوریانسان در کانون توجه قرار گرفته و پ .  است
 یاز سو .(Baker, 2004, pp.170-8)حتی ویتگنشتاین دومِ تحلیلی نگر نیز بدان اذعان دارد

.  ابندی یآن، نمود م نیسنگ هیسا ریحداقل ز ایاو و  یو آزاد اریبه نفع اخت یفلسف ینهایی، تبگرید
ور محض آنها نبوده و چنانکه ، مقهیاجتماع طیو شرا ها نهی، زمطیاز مح یریاثرپذ نیانسان در ع 

و  ریس، مشهود است، در مقام تفسمیمارکس زیمدرن و ن ساختارشکنانه پست یانهایدر جر
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، چنانکه کند می ، سنن و فرهنگها را از منظر خود، تفهمطی، شراها نهیاو زم .  دیآی برم یدگرگون
امتزاج  که طرح است یدر حال نیا .  گذارد می مدعا صحه نیمدرن، بر ا یشناسیی بایز

 گاهیاست در جهت اعاده جا یگادامر، تلاش یاز سو(  (Thiselton, 1979, pp.307-8افقها
او با افزودن مفهوم کاربرد به رخداد فهم به تحقق این امر  .  حاکم سمِیویدر برابر سوبژکت انیاع

 انیرج یها، اکثر شاخصمیچنانکه مشاهده نمود. (Lepore, 1998, pp.16) کند می کمك
.  ابندی می نی، تعینیپس یو روشها یعی، تمرکز بر علوم طبیی، در قالب تقابل با علمگراایقاره

در قالب کارکردهای  آگاهی بشری را در فرایند تفلسف، ایها، تجلی مدخلیتگفت که قاره باید 
 .Gadamer, 1994, p اخلاقی و سیاسی او در دو عرصه فردی و اجتماعی، ارزیابی میکنند

xxxi)  . روند که جای پیش میطور برجسته مارکسیستها، تا بدان ای و بهاندیشمندان قاره
کشند که منحصر در تفسیر عالم بوده، با این دعوی به نقد می اعملکرد فلسفه در تاریخ اندیشه ر

کار  حال آنکه به زعم اینان و یا اهالی اگزیستانسیالیسم، این تغییر عالم است که باید در دستور
  .  قرار گرفته و دنبال شود، تا نقش آگاهی بشری و ظرفیتهای آن، خودنمایی کند

 نی، از همگرید یصورت انگری، نمامیآن نییتب یکه اکنون در پ زین ایقارهسنت  یژگیو نیآخر -4
 ریو اِفلاس، ز یو ناکارآمد ی، برنتافتن اتهام فلسفه به ناتوانایقاره یهاروح فلسفه .  است یدعو
 لی، با استناد به دلیتجرب ای یعیعالمان علوم طب یکه از سو یامر .  ، استییتناقضگو نیعناو

 سمیدئالیاست که ا یدر حال نیا .  گردد می علوم، مطرح نیا یتهایو موفق ها شرفتیپ زیحاضر و ن
که  امر اصرار ورزند نیتا بر ا دندی، همواره کوشیدارشناسیجنبش پد گرید یو از سو یآلمان
، بنیادی و (a priori)ی پیشینیآن به عنوان علم فیتعر یعنیفلسفه  یو سنت لیاص یمدعا

یابد جهانی تجلی می شناخت هوسرلی در ساحتی بین الاذهانی یعنی زیست .  اولی، مستحکم است
ل ها به تفلسف اصیایقارهپس  .  که در فرایند قصدیت و به واسطه آگاهی، در کانون توجه قرار دارد

د که نپرداز کار داشته و از سوی دیگر به مسائلی میانا با کلیات و نه امور جزئی، سروکه هم
  .  متعلق عقلند و نه قوای نازل، پایبندیِ انکار ناشدنی دارند

 
 سنت تحلیلی .3

زبان را  آنگلوساکسون یا همان کشورهای انگلیسی رواج یافته در دانشگاههای حوزه فلسفهِ
اسل و ر .  اند، قرار دادهایقاره انینام نهاده و چنانکه گذشت در برابر جر، (Analytical)تحلیلی
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 یبرخ .  حاضرند انیجر شگامانی، پیاست آلمان یلسوفیکه ف باشند می مور که هر دو متاثراز فرگه
چون منطق و  یاصل یهاو دغدغه نیعناو ریکه ز یلیحوزه تحل یدیکل یهاشاخه نیاز مهمتر
 ییگرا، فلسفه زبان متعارف، تجربهیمنطق سمیویتیپوز: آوردند، عبارتند ازرسرب، انفلسفه زب

 شهیکه در اند ینسب ضاحیابهام و ا یابرخلاف گونه .  یمنطق سمیو اتم ییگرا، منطقیمنطق
به حوزه  واری اضیدر کنار نگاه ر یو معنادار ضاحیبر ا دیمشهود است، تأک ایقارهمتفکران حوزه 

  .  ندایلیسنت تحل فلسفه، معرف

به  لیو برآنند تا در جهت ن نگرند می بدان دیترد دهیبا د ایبا فلسفه، سر عناد داشته و  ایها  یلیتحل
 گاهی، جایکه در سطوح افراط ی، امرندیفلسفه، عرضه نما یبرا یلیتحل یا، نسخهدیمف جینتا

نو نهاد  یهابه عرصه ی، پایلیفه تحل، فلسیهر رو به .  کاهد می ، فرولگریتحل یفلسفه را به ابزار
نقش  یفایحاکم، ا یهادر عرصه مسائل و دغدغه ایشده و  ساز انیجر ای لیتا در قالب مباحث ذ

 نهیشیپ .  یلیتحل كیزیو متاف نی، فلسفه ذهن، اخلاق، فلسفه زبان، فلسفه دیشناسیی بایز: کند
است که تاکنون مشمول تطور و تحول  یحالدر  نیا .  باستان است ونانی یبه درازا یلیواژه تحل

 هی، تجزیفلسف ریدر تعب لیتحل .  متفاوت، مطرح شده است یا، در قالب نحلهستمیشده و در قرن ب
 انیم یبه روابط و نسبتها لیو محدود، در جهت ن طیو مرکب به امور بس دهیچیعناصر پ لیو تقل

  .  اجزاست
 Analyticalازلحاظ منشأ، اصطلاح فلسفه تحلیلی یا که  اما از سوی دیگر، برخی بر این باورند

Philosophy کار برد؛ یعنی اصطلاح  به 3341  را، اولین بار گوستاو برگمن در سال
Analytical Philosophy  را خود فلیلسوفان تحلیلی از ابتدا به کار نبردند؛ اما ازلحاظ معنا

، مسأله پیچیده باید  گوید در مواجهه با یك می اصل صادقی در همه علوم وجو د دارد و آن اصل
این مسأله را بیاییم و به اجزایش آنالیز کنیم و راجع به آن اجزا بحث کنیم و بعد دوباره از تحلیل 

  در اصل آنالیز یعنی جدا کردن ازهم؛ یعنی مسأله دشواری را به اجزای ساده .به ترکیب بازگردیم
این درواقع یك روش . تکلیف آن مسأله اولیه را روشن کنیم تری تحلیل کنیم و بعد با آن تحلیل

  .حل مسأله است که هم در ریاضیات و هم در فلسفه کاربرد دارد
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تنها چیزی که بیشتر روی آن تاکید شده این است که در فلسفه تحلیلی درجه به باور این افراد، 
 به مطالعه متون فلسفه تحلیلییعنی وقتی . ی دیگر بالاتر استها فلسفه  استدلال و توجیه از

کند و به تجزیه و  می کند، مسائلش را توجیه می شوید که فیلسوف استدلال می پردازید متوجه می
ای یا فلسفه اروپایی گاه حتی حالت وعظ و خطابه و قاره   اما فلسفه. پردازد می تحلیل مطالب

 تر از جنبه تحلیل به نظرنگن پررآدر  کنند، یعنی جنبه خطابی و بلاغی می ادبیات پیدا
برد، یعنی در علم هم  وجه بلاغی و خطابی را  می  کار  علم هم همین روش را به .رسد می

اگر به تاریخ فلسفه مراجعه   .ن استآبیشتر هدف شناخت جهان یا ساختار و   کنیم نمی مشاهده
   اقع، ازاین لحاظ، فلسفهدرو. فلسفه بودند زءکه در ابتدا تمامی علوم ج مشوی می متوجه ،کنیم

نها از هم و از فلسفه بخاطر موضوعشان آتفکیك  تحلیلی، ریاضی و علوم وجه مشترکی دارند؛
 ما در فلسفه به مسائلی. تر استموضوعات مطروحه در فلسفه کلی. صورت گرفته است

وش علوم ا مفروضات علوم و با ردرواقع ما ب. شوند می پردازیم که در علوم مفروض گرفته می
، خود است، ولی در فلسفه کار داریم، مثلاً، در علوم، روش استقرا، روش بسیار پذیرفته شدهسرو

ولی در . اندرود، از هیوم گرفته تا پوپر همه استقرا را زیر سؤال برده می مسأله استقرا زیر سؤال
 .کنند می علوم هنوز هم این اصل معتبر است و به آن استناد

تا زمان افلاطون ریشه دارد؛ روش تحلیل در اصل در  تحلیلی، فلسفه به روایتی دیگر
 روش تحلیلی را تا سقراط هم ه هایحتی ریش. کار برده شده است  افلاطون به تئتتوس رساله

کند و مخاطبش را  می توان تعقیب کرد، زیرا سقراط هم وقتی از عدالت یا از زیبایی سؤال می
دهد  می کند و نشان می دست دهد و سپس آن تعریف را تحلیل هب  نآدارد که تعریفی از  میوا

کند  می بنابراین، مخاطبش را مجبور. شده کامل نیستداده که آن تعریفی که از عدالت یا زیبایی 
  رسیم می وقتی به دکارت. دهد می مورد تحلیل قرار دوباره تعریف کند؛ و باز تعبیر جدید را

  آییم می کانت  و وقتی به سراغ. شود می ل اصل کار دکارتکنیم که اصلاً تحلی می مشاهده
ن بود که زبان آلایبنیتس هم در پی .را پیش کشیده است یتحلیل استعلایشویم او  می متوجه

درواقع، بعضی معتقدند که بعد از ارسطو کسی که به مسائل منطقی مهم  .عمومی اختراع کند
که او نیز انگاشته شده، چراپدر کامپیوتر  همچنین،و ا. پیش از فرگه توجه کرده لایبنیتس است

تمام اینها  دانیم می ت و چنانکهی حساب را در ذهن داشته و ابداع هم کرده اسها نوعی از ماشین
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

رسند؛ یا  می ترکنند و به مسائل کلی می مراحل تحلیلی دارند؛ یعنی مسائل را از اجزاء شروع
 .رسند می ترجزئی به مسائل کرده تر را تحلیلمسائل کلی

 :توان برشمرد می را لی، موارد ذیلیتحل انیجر یهاخصوص شاخصه در

 ،های تحلیلیای محوری در غالب فلسفهتأکید بر مفهوم صدق به عنوان دغدغه .3

 ،مندی در قالب طرح مسائل منهای پراکندگی و ابهامنظام .2

 ،گریگریزی و یا حداقل، گرایشِ حداقلی به تاریخ و تاریخینتاریخ .1

های شناسانه و تسری دستاوردهای معرفتی به سایر امور و شاخه توجه به رویکرد معرفت .4
 ،مورد بررسی

تأکید بر استدلال و مدخلیت مباحث استدلالی در تبیین امور و در نهایت وضوح و عینیتی  .1
 ها در نظریهنظر تحلیلیای بوده و مدی شاید گمشده غالب جریانهای قارهکه به تعبیر

  .  ازی و جمعبندی مباحث استپرد
 یانهایتمام جر یبرا یمحور یابه عنوان دغدغه تی، عقلاندیآی برم حاضر صیچنانکه از خصا

، شانیدر عملکردها هیوحدت رو یاها، گونهشاخصه نیبا تعمق در ا گرید یاز سو .  است یلیتحل
به مباحث  ها ایقارهنِ حال گوناگو نیپراکنده و در ع یزهایمشهود است که در تقابل با گر

 یِبر عنصر وضوح است که در قالب نقاد ها یلیاصرار غالب تحل .  ردیگ می مختلف، قرار ییِمحتوا
 یهاهسته یواکاو یبرا.  گردد می انیمشخص، نما یهایاز مرزبند یو فرارو یزبان یهایدگیچیپ

شصت و  یهادهه نیآغاز یبه سالها دیمکتب، با ای انیجر كیدر قالب  یلیفلسفه تحل نینخست
زبان متعارف  تیبا محور ییهاانی، جربیشصت و هفتاد، به ترت یهادر اوان دهه .  میهفتاد، بازگرد

است که با عبور از دهه هفتاد، زبان  یدر حال نیا .  برآوردند، سریلیعنوان فلسفه تحل ری، زیو صور
و  یشگیزبان دغدغه هم گریهشتاد، د و در دهه شود می خارج یلیتحل شمندانیاز کانون توجه اند

در  .  ، غلبه فلسفه ذهن و ملزومات آن دانستدیو پس از آن را با ریدهه اخ .  ستین کننده نییتع
را در دستور کار  یخورده و تنوعِ موضوع وندی، پیلسفف یهانحله ریجهت است که با سا نیهم
بسط  تاًیاست که نها یبسطِ موضوع در کنار ضاحیو ا لیبر تحل دیو چه بسا تأک دهد می قرار
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 جهت ریبا سا اسیدر ق یلیتحل یهااز ابهامات را در فلسفه یاریطرف شدن بسمعرفت و بر
نکات، همچنان  نیتمام ا رغمی عل .  داشته استیپر، دیمکاتب فلسف زیو ن شهیحوزه اند یهایریگ

آن، دو عنصر و  یهاو شاخصه ییارابر زبان و ک دیو تأک كیزیمتاف یکه نقاد میدار نمی از نظر دور
 نیمختلف، ا یخیاگرچه در مقاطع تار .  بوده و هست یلیتحل انیجر انیبان یبرا یدیدغدغه کل

 یامعنا که در برهه نیاند، بدبوده ف، مشمول شدت و ضعیها درخصوص نمود و برجستگشاخصه
 ی حداقل، دغدغه ایبوده و  مطرح یبا نمود کمتر گرید یتام و تمام داشته و در مقطع تیحاکم
به  زین دگریچون ها ایقارهحوزه  شمندانیاز اند یتوجه داشت که برخ دیالبته با)   اندنبوده یمحور

 یانهایجر بیدر جهت تقر دیشا ،زین یاچنانکه گذشت، عده اما .  (اند ، پرداختهكیزیمتاف ینقاد
را در  یلیتفکر تحل یهاشهیامثال فرگه، ر با اشاره بها ه یو برداشتن مرزبند ایقارهو  یلیتحل

در  نیا .  دانند می لیامر، دخ نیدر ا زیهوسرل را ن تِیقصد یافراد حت نیا .  کنند می یآلمان واکاو
و  ها خصوصا در باب بحث گزارهز، ین تزیبنیلا ی، کانت و حتمی، بازگردشتریبه پ راست که اگ یحال

بتوان  دی، شایبه هر رو .  ، خارج شوندیلیتحل انیدر جر انرگزاریتأث از جرگه دینبا ،اقسامشان
در  اما، شیمحتوائ یهابود، با تمام شاخصه ایقاره یلسوفیف توان می کرد که یریگجهینت نگونهیا

وموجه  (Argument)ی و اهمیت دادن به عناصر استدلال زبان یهاحال با داشتن دغدغه نیع
البته،  .  بود یلیو تحل ستینگر یلیتحلث و نظریات، در متن مباح (Justification)بودن

 یرا روش یلیاست که فلسفه تحل نی، اییمدعا نیچن یِحال اساس نیو در ع نینخست شفرضِیپ
خاص،  یامسأله تیمحور ایبا روش  نکهی، نه امی، بدانیو نگاه به مسائل فلسف دنیخاص در فلسف

تا  ،ستینگر ایقاره انیتوان به جر می زین هیزاو نیاز هم .  میآن برآئ یانحصار فیتعر یدر پ
  . فراهم شود ،بیتقر نهی، تنگتر گردد و زمانیدو جر نیمحدوده انفکاک ا

در حالی که فلسفه تحلیلی بنیان فلسفی خود را توان گفت،  می در مقام جمع بندی این بخش
در مقابل  ؛خود را آغاز کردی فلسفی ارسطو روند ها براساس فلسفه علم بنیان گذاشت و با اندیشه

این حرکت به وسیله  .تاریخ به بررسی فلسفه پرداخت براساس متون و تحلیل ایقارهفلسفه 
فلسفه تحلیلی با چند  .هردوت در تاریخ آغاز و به وسیله افلاطون در فلسفه بنیان نهاده شد

و رویکردفلسفی  ربه گراییمابعد تج، تجربه گرایی یر خود روبرو بوده که عبارتند ازرد در مسرویک
به  که در این رویکرد فلسفه تحلیلی از اصول ثابت خود دوری کرده و به وسیله ویتگنشتاین

پیوندد که  می آورد و به سازه انگاری می روی  Wittgenstein, 1998, p. 5)) ی زبانیها بازی
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. توان در آن دید می ی راایی ازفلسفه قارهها توان یافت و رگه نمی در آن دیگر هیچ اصول ثابتی
ای معمولا متن محور و نسبت به تاریخ حساس است کانون توجه این دیدگاه معطوف فلسفه قاره

جامعه در این نگاه معنادار بوده و به . معه را پدیده ای طبیعی نمی داندبه مسئله معناست و جا
ح بتنی بر متن و نظری طرآرا در بستر تاریخ و م. ی مختلف ساخته و پرداخته آدمی استها روش

در  ها هرمنوتیك از قدیمی ترین روش .بیان حساس می باشند می شود و نسبت به زبان و نحوه
نیچه در قرن بیستم . شود می است که خود به دو رویکرد فلسفی و تاریخی تقسیم ایقارهفلسفه 

 وی بحث از نحوه. ردکاملا جدیدی در تاویل بوجود آو آورد و تغیرات می به پدیدار شناسی روی
ریدا با بسط د .اعمال اصول هرمنوتیك را به سطوح عمیق تری راجع به ماهیت خود فهم کشاند

ونه ذهنیت واحد و یکپارچه ساختارگرایانه مرگ مولف نشان داد که قائل بودن به هر گ ایده
در آثار فلاسفه  شاهد رشد تبارشناسی بدنبال مرگ مولف در آثار دریدا .ای متافیزیکی استافسانه

بر همین اساس  اومانیستی حمله کرد و به کل سنت فلسفهای هستیم اما در نهایت واسازی قاره
با این روند  و را در پیش گرفت عام و جهانی بشرتلاش برای براندازی مفاهیمی چون جوهر 

ناخواه این  فلسفی خواه  دربررسی جریانات .ارد روند متفاوت با گذشته کردوفلسفه قاره ای را 
 23 ای درقرنتحلیلی و قاره داد فلسفهکند که مهمترین روی می به ذهن خطور مسئله

زمان نزدیکی فلسفه تحلیلی و  23قرن  توان به این پرسش داد اینست که می که چیست؟پاسخی
 .هرمنوتیك است زبان و طریق فلسفهای از قاره

 
 
 ی حقیقتها دگرگونی نظریه .4

مواره اندیشمندان در پی ه  .  ث صدق و کذب قضایا، ارتباطی مستقیم داردبا مبح حقیقتنظریه 
ی مختلفی ها اند که مناط و معیار حقیقت چیست؟ در پاسخ به این سوال، مسائل و دیدگاهاین بوده

اما با . باشددر تاریخ تفکر، ظهور یافته است که شاید اولین و برجسته ترین آنها نظریه مطابقت 
دیدگاه با مشکلات و شبهاتی از سوی متفکرین مواجه گردید به طوری که  گذر زمان این

جایگزین آن شده و .. ی دیگری چون انسجام، توجیه پذیری، عمل گرایی، فایده گرایی وها نظریه
   .در تاریخ تفکر، مطرح گردیدند
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 تطابقنظریه  .4.1

ی ترین، را به عنوان قدیمبیشتری داشته است زی انگاری، برجستگی و اشاعه در این میان، تطابق
ری این دیدگاه، منتسب اگر چه طرح و تدوین ساختا. یه مطرح استمهم ترین و شایع ترین نظر

 گردد و لذا می بازریه تطابق به قدمت تاریخ تفکر بشر مت نظاما با این حال، قدبه ارسطو است، 
از همان  قیقت جوی انسانذهن ح. ی آن را در سقراط و افلاطون، ریشه یابی کردها توان رگه می

لذا برای او تطابق، مطلوبیت . ای انطباق بین خود و جهان بوده استابتدا در پی یافتن گونه
تطابق و  از این روست که در ادوار نخستین تفکر، عدم باور به   .بیشتری داشته است تا تقابل
و درغلتیدن در  یگرای، در نهایت به عنوان نفی حقیقت، نفی واقع صدق در رابطه ذهن و عین

چنانکه در ادامه مفصل تر بحث خواهیم نمود، همین رویه تطابق . شده است می سفسطه، تلقی
انگاری در مغرب زمین از چنان قدمت تاریخی برخوردار است که سنتی زیر عنوان منطق گزاره 

ط از سنتی که بر آن است تا صدق و کذب را فقط و فق. ای بر تفکر غربی حاکم کرده است
این رویه به دوگانه انگاریِ شایعی در تفکر غربی انجامید که بعدها . جستجو کند ها رهگذر گزاره

قضایا را در تلقی . (Heidegger, 1962, pp.32-35) از سوی هایدگر به نقد کشیده شد
نیتش را به تعبیر دیگر، معنا، حقا .  انگارند که مطابق با واقع باشند تطابقی، در صورتی معنادار می

ها، در خصوص گزاره .  ، قابل تسری و تعمیم استها این امر به تمامی حوزه .  یابد در تطابق می
ارسطو در کتاب . عینیت یا تحقق در عالم خارج یعنی تناطر اجزاء با واقعیت خارجی، مطرح است

ه نیست، آنچ"و  "آنچه هست، نیست"متافیزیك و در تبیین نظریه تطابق، براین باور است که 
. ، صادق هستند"آنچه نیست، نیست"و  "هست آنچه هست، "، کاذب بوده و در مقابل، "هست

نباید از نظر . پس این حقیقت که صدق و کذب به عالم خارج برمی گردد، غیر قابل انکار است
دور داشت که با وجود وساطت حکم در داوری میان ذهن و عین،  که فرایندی ذهنی است، به 

قضایا در ذهن، متصف . اصل صدق و کذب و در نهایت، تطابق، اموری ذهنی نیستند هیچ روی
اما بر اساس نوع قضیه، محل نمایان شده یا عرضه حکم در خارج  می شوندبه صدق و کذب 

ارسطو در کتاب متافیزیك، اِسناد درست . بدین معنا که تطابق، حکایتگری از خارج است. است
اما در تطور مفهوم مطابقت . کند می و اِسناد نادرست را کذب، ارزیابی چیزی به چیز دیگر را صدق

در تلقی نخست، . گردد می مرتبط ولیدر تاریخ تفکر، این مفهوم دستخوش دو تلقی متفاوت 
به این . کند می مطابقت عبارت است از همبستگیِ کلیِ گزاره با واقعیت ممکنی که از آن حکایت
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ای لقی دوم از مطابقت بر ضرورت گونهاما ت. شود می مرتبط گفته رویکرد در اصطلاح، مطابقت
دیدگاهی که در دستور کار اکثر . ورزد می ساختار موازی میان گزاره و واقعیت ممکن، اصرار

متفکرین در تاریخ تفکر بوده و در ظهور فلسفه تحلیلی به واسطه اندیشمندانی چون راسل به 
 .  رسد می نقطه اوج خود

اصل و . کنیم می ی تاریخی و محتوای آن را بررسیها ز منظری دیگر تطابق گروی، ریشهاکنون ا
گردد، اگر چه خود ارسطو از این واژه استفاده نکرد و بلکه در  میبه ارسطو بر اساس این نظریه

فرهنگ غرب برای اولین بار در آثار آکویناس این واژه به کار گرفته شد، آن هم نه در تعریف 
تلائم اشیا و عقل تعریف  که در جای دیگر، چرا که خود اکویناس هم صدق را با واژهصدق، بل

فارابی مدتها قبل  ای دارد؛ مثلاً سابقه دیرینه« قتمطاب»اما در فرهنگ اسلامی، واژه  کرده است؛
قول و اعتقاد فقط وقتی که با آنچه از آن خبر است که از اکویناس در تعریف صدق گفته 

ما ... صدق همانا به مطابقت است : که سینا گفته استو ابن بق باشد، صادق هستنددهند مطا می
توانیم حکم به  ای که محمول آن امری ممکن و مربوط به زمان آینده است، نمی درباره گزاره

 .صدق یا کذب بکنیم؛ مگر آنکه بدانیم مطابق وجود خارجی است یا لااقل مخالف با آن نیست
ت که نظریه مطابقت با کاربرد متداول و مبتنی بر عقل سلیم صدق و کذب این سخن درستی اس

ای صادق است که مطابق  حاصل نظریه مطابقت این است که باور یا حکم یا گزاره. موافق است
کردند، و در فرهنگ معاصر غرب هم کسانی،  حکمای اسلامی از این نظریه دفاع می. با واقع باشد

که (logical Atomism)در دوره دلدادگی به اتمیزم منطقی ) مانند راسل و ویتگنشتاین
مدافع ... ستین و تارسکی و پوپر و آو( ویتگنشتاین مبدع آن و راسل اولین مطرح کننده آن بود

صورت  البته تقریرهای جدید این نظریه که به دست تارسکی و کریپساکی. این نظریه هستند
و از این رو توانایی پاسخگویی به اشکالات متعددی را  گرفت، از پیچیدگی زیادی برخوردار است،

 . شده دارد وارد که بر این نظریه
توانیم به  فرض شناخت شناسانه دارد، و آن اینکه ما می تئوری مطابقت در درون خود یك پیش

ها که  لیستآ بنابراین کسانی مانند کانت و ایده آنچنان که هستند علم پیدا کنیم؛ اشیا و وقایع
 (Phenomena)حوزه امور و وقایع کوتاه و آن را فقط در حوزه پدیدارها ست معرفت آدمی را ازد
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توانند از این نوع تئوری دفاع کنند، و اگر هم گاهی در کلام خود از واژه  دانند، نمی توانا می
رد کنند، معنایی غیر از آنچه که تئوری مطابقت در نظر دا های آن استفاده میمطابقت و مرادف

منظور دارند، و این است معنای آن سخن که تا از حدود معرفت آدمی بحث نشود، بحث از 
امثال هایدگر نیز با تکیه بر مفهوم بین الاذهانِ اخذ شده از .فایده استماهیّت صدق و کذب بی

 . (Ibid, p. 161-63) دکنن می را به مقوله تفهم باز دیگریهوسرل، پای 

 انسجامنظریه  .4.2

آید، لزوماً در ترابط با یك نظام  وم یعنی انسجام و هماهنگی، چنانکه از عنوانش برمیدیدگاه د
در واقع، معیار در اینجا، سازگاریِ سازمانی و دستگاهی است، که به نوعی در  .  یا دستگاه است

اهی، نگری و تلقیِ دستگ در این یکپارچه .  رود برابر سازگاریِ منطقی قرار گرفته و از آن فراتر می
اجزای مجموعه را آنچنان هماهنگی و  .  این سازگاری با مجموعه است که تعیین کننده است

ساز یکپارچگی است که حذف یك جزء یا خلل در آن، دستگاه را به تزلزل در آورده و زمینه
 این در حالی است که سازگاری و انسجامِ بیشتر مجموعه، اعتبار آن را بالاتر .  آشفتگی خواهد شد

توان از صدق یك دیدگاه سخن گفت که میان  می قع بر اساس این نظریه، زمانیادرو  .  خواهد برد
نکته شایان . سازگاری و هماهنگی برقرار باشد ها اجزای تشکیل دهنده آن یعنی جملات و گزاره

ار توجه در مقام تطبیق دو دیدگاه مطابقت و انسجام این است که در نظریه انسجام، مناط و معی
ن یعنی اعیان بیرو تطابق، سخن از رابطه ذهن با در نظریه. مطابقت، امری درونی و ذهنی است

این در حالی است که در نظریه انسجام، جهان هر کس در درون خود او بوده و امکان . بود
. نکته مهم دیگر، بحث مناط صدق و کذب در رویکرد انسجام است. فراروی از آن میسر نیست

 دگاه، سازگاری درونی، محور و اصل اول و آخر بوده و امکان اثبات و یا نفی، مطرحدر این دی
با یکدیگر مرتبط هستند و یك گزاره یا باور، وجود  ها در این نظریه تمامی گزاره. گردد نمی

یعنی نفی و اثبات یا صدق و کذب هر گزاره با . و باورها ندارد ها مستقل و جدایی از سایر گزاره
اما سوال اساسی این است که نقطه تاریخی شروع نظریه انسجام در . ارتباط دارد ها زارهسایر گ

کدام فیلسوف یا مکتب است؟ برخی با استناد به این تعبیر جان لاک که معتقد است، تصورات در 
. صورت توافق با هم، حقیقت هستند بر این باورند که این نظریه با لاک آغازیدن گرفته است

اما اگر از منظری دیگر در پی . دهند می نیز نقطه شروع این دیدگاه را به بارکلی نسبت برخی دگر
معمولاً با نام فلاسفه عقلی   انسجامنظریه پرداختن به نظریه انسجام باشیم، باید گفت که 
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و اسپینوزا و هگل گره خورده  سهای فکری از قبیل لایبنیتمسلك معتقد به ساختن سیستم
رخی از اعضای مدرسه پوزیتیویسم منطقی از قبیل نپورت و همپل هم جزء مدافعان البته ب. است

این نظریه هستند، که علّت گرایش آنها نفوذ فیزیك نظری و ریاضیات محض در شکل دادن به 
برحسب این نظریه گفتن اینکه یك گزاره یا حکم، صادق یا کاذب است، مساوی  .افکارشان است

هاست، سیستمی که  زگار و یا ناسازگار با سیستمی از احکام یا گزارهبا گفتن این است که سا
 .خورده است عناصر آن بر اساس استلزام منطقی به هم گره

پردازیم  ذکر این نکته لازم است که ما در این قسمت فقط به معنایی از نظریه فلسفی تلائم می
لبته هر تعریفی خود یك معیار داند و ا که ماهیّت صدق چیزی را جز تلائم با یك سیستم نمی

ای هستند که در خصوص تعریف و تحلیل ماهوی صدق اعتقاد  عده. کافی برای صدق هم است
دارند که نظریه مطابقت صحیح است؛ اما از سوی دیگر اعتقاد دارند ملاک احراز صدق 

و بیشتر به نام  کواین، وشر و احتمالاً برادلی: است که مدافعان زیادی هم دارد؛ مثلاً« سازگاری»
 .معروف است ،صدق انسجامنظریه شناخت شناسی 

است که خود برگرفته از  (Internal Relations)اعتقاد به اصل ارتباط  انسجام،اساس نظریه 
عدد دو چنان ارتباط تنگاتنگی با سایر معلومات : شود که مثلاً در ریاضی گفته می. ریاضیات است

ا از بین برود، این عدد دیگر نه فقط صدق خود را بلکه معنای خود ریاضی دارد که اگر یکی از آنه
فرض کنید عدد دو به جای آنکه نصف چهار باشد، ثلث آن باشد در آن . دهد را هم از دست می

به کار دارید؟ خلاصه نظام ریاضی خواهید بود که شما با عدد دو سرو صورت آیا هنوز مطمئن
شده و بلکه کلّ سیستم باعث فقدان هویت عضو جابجاای است که هر گونه جابجایی  گونه
تنها در ارتباط با سایر « رنگ آبی»: ها هم صادق است؛ مثلاً این الگو در سایر اندیشه .شود می

های آن با رنگهای دیگر است که به آن معنا  هاست که معنا دارد و مجموعه تفاوتها و تشابهرنگ
اط ذاتی نه فقط در فکر انسان بلکه در خود طبیعت هم از همه مهمتر اینکه اصل ارتب. دهد می

 .جاری است

عنوان  ااز آن ب انسجاملازمه منطقی اصل ارتباط ذاتی همان چیزی است که پیروان نظریه 
های یك  کنند، چرا که اگر صدق یك گزاره با صدق مجموعه گزاره یاد می« درجات صدق»
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به صورت کامل صادق باشد و که یستم است سیستم گره خورده باشد پس این کل مجموعه و س
ایده وحدت انگاری جهان در پس این . صدق را دارند و نه صدق کامل رااجزا، هر کدام بخشی از 

ابل این نظر شود و گویی فلسفه چندگانه انگار اتمیزم منطقی راسل در مق نظریه دیده می
 استو مجموعه حاصل آنکه صدق کامل، فقط یك سیستم  .ایدئالیستی بوده است

گردد، که آیا غیر از سازگاری  بر می« سازگاری و انسجام»یك مشکل این نظریه به ابهام معنای 
برگیرنده ارتباط سازوار و معقولیت ا نه؟ برادلی معتقد است تلائم دراجزا شرط دیگری هم دارد ی

ی نفسه مفهوم و های قبلی سازگار بوده و هم خود ف است؛ یعنی هم باید گزاره جدید با گزاره
و رشر این مطلب را  (Comprehensivenessو  Consistencyدو شرط . )معقول باشد

دهد؛ اما جای این سؤال هست که ملاک و معیار معقول و مفهوم بودن  بتفصیل توضیح می
زند و یا ملاک دیگری در کار  چیست؟ آیا سادگی یك مطلب مفهوم بودن آن را نیز رقم می

باعث ابهام در نظریه و بالمآل در معنای صدق « مفهومیّت»ابهام در معنای  است؟ حاصل آنکه
 .شود می

مهمترین اشکال این نظریه این است که وقتی شما داده جدیدی را وارد مجموعه اطلاعات خود 
کنید  یابید، آیا به دلیل این ناسازگاری، تازه وارد را حذف می کنید و آن را ناسازگار با بقیه می می
گیرید  شوید و پویایی علم را نادیده می های قبلی کشیده می در آن صورت به جمود در دانسته که

شوییم که البته جای این  های قبلی می و اگر بگویید به دلیل ناسازگاری دست از برخی دانسته
های متعارض، این یکی یا این گروه را  سؤال هست که به چه دلیل از مجموعه وسیع دانسته

 ؟کنید؟ دلیل این ترجیح چیست و حذف می انتخاب

 عمل گرایینظریه  .4.3

.  ها، معیار حقانیت استاما در رویکرد سوم یعنی جریانهای پراگماتیستی، ارزشهای عملی گزاره
انگارانه، به ، فایدهها در واقع، پراگماتیست .  یی که اثربخش بوده و واجد ارزش نقدندها یعنی گزاره 

و دیوئی سه  جیمز، پیرسبه باور برخی،  .  عیار ارزشیابی آنها، کارکرد استها نگریسته و مگزاره
ای مطرح کردند که واجد عناصر تئوریهای  گونه متفکر آمریکایی نظریه پراگماتیستی صدق را به

معنای یك مفهوم بر »: گوید آنها به تبع یك اصل پراگماتیستی که می. بود انسجاممطابقت و 
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در خصوص تعریف . تطبیقات آن امکان دارد« عملی»به پیامدهای تجربی و  اساس اشاره و ارجاع
 . به موارد استعمال آن توجه دارند« صدق»و ارائه معنای 

آیا . ست«ارضا»و « کارآمدی»ابهام در معنای  و اشکالات نظریه پراگماتیستی صدق اشکال
است، یعنی بتوان از یك یك عقیده همان معنایی است که در علم مراد « آمدیکار»منظور از 

ها را  پذیری را اخذ کرد به طوری که هیچ یك از موارد نقض این گزاره های تحقیق تئوری گزاره
نتوان از همان تئوری استنتاج کرد و یا اینکه منظور، مطلق کارآمدی و سودمندی است و مثلاً 

ندارد، هم حقیقت پنداشته  پذیریشود، اما توالی آزمون ونی فرد میای موجب آرامش در اگر عقیده
 .شود می

در واقع،  .  غرب، ردیابی کرد ن تا قرن نوزدهم، در تاریخ فلسفهنظریه تطابق را میتوان از افلاطو
کرد و از سوی دیگر، رویکردی مبناگرایانه اتخاذ معیار تطابق از سویی بر بازنمایی، تأکید می

انگاریِ افلاطونی با تکیه بر مطلق .  انگاشتمینموده و تطابق را معیار نهایی و داورِ واپسین، 
اما نباید از نظر دور داشت که حداقلِ دستاورد چنین  .  حقانیت معرفت، سندی بر این مدعاست

مبناگروی در قالب نظریه تطابق، درنیفتادن در دام نسبیتی است که پیامد برخی از جریانهای 
شود، پیامدِ همین ش آن در دکارت، ملاحظه میخردباوریِ مدرنیته نیز که زای .  معاصر است

 عصر مدرن، را .  باشد می گیریِ افلاطونی در برجسته نمودن جایگاه عقل و معرفت عقلیجهت
مدرنیته،  .  اندیشانه، بررسی کرداندیشی و از سوی دیگر، جزمتوان از سویی مغایر با جزم می

ی را درنوردید اما خود، در دام جزمیتِ اتکاء مرزهای جزمیتِ مدرسی و تلقیِ پیشینی و غیرتجرب
خردمحور، باید اصلیترین سهم را به روشمندی بدهیم و نیز  در مدرنیته .  صرفِ به عقل، گرفتار آمد

از این روست که مدرنیته، به واقعیتی  .  بندی و تقسیم علوم با سویهای تجربیگرایش به طبقه
این یعنی  .  تواند بدان دسترسی پیدا کنددرست نیز می ثابت، قائل است که روشی ثابت، واقعی و

در  .  در این فرایند، بر مبنای روش و معیار واحد .  اتخاذ طریقی عقلانی برای بازنمایی حقیقت
و  محوریِ نظریه سازگارینهایت، تنها یك گزاره، درست خواهد بود و این نقطه مقابل دستگاه

  .هماهنگی یا همان انسجام است 
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 نتیجه گیری .5

، علم ها ایقاره. یستا ای، انکارناشدنییِ محتواییِ سننِ تحلیلی و قارهچنانکه گذشت، واگرا
گویی و سیستم ، ابهام، کلیها را برنتافته و در مقابل، تحلیلی هاتحلیلیستیزیِ  گروی و متافیزیك

بازنماییِ دکارتی، زمینه را برای ی حقیقت نیز، ها در باب نظریه. آورند نمی را تاب ها ایقارهگریزیِ 
. سازد می عبور سوبژکتیویسم کانتی از عین محوریِ ارسطویی در قالب نظریه تطابق، فراهم

ای و تحلیلی، گرفتار دوگانه حقیقت نیز چونان تقابل سنن قاره ی صدق یاها توگویی، نظریه
توان با  می رسد که می به نظر اما چنین. داند می انگاریِ شایعی شده اند که دریدا آن را مذموم

ی حقیقت را نیز در ها های و تحلیلی، همگراییِ نظریتکیه بر نقاط همگرای دو سنت قاره
ای و تحلیلی، از دو معبرِ زبان ی قارهها در قرن بیستم، فلسفه. ی قرن بیستم، ردیابی کردها فلسفه

دی، روح حاکم بر تفکر این قرن بازیمندیِ برآمده از زبانمن. شوند می و فرهنگ به هم نزدیك
ند پلورالیسمِ چ. ای اجتماعی یافته استای، درون مایهی محاورهها زبانی که با شاخصه. است

. ای و تحلیلی، رهاوردی به نام نسبیت داردوجهی برای فضای فکری این قرن در دو جریان قاره
ین میان، زمینه گرایی نیز جای در ا. زند می نسبیتی که ابزارانگاریِ کاربردمحور، بدان دامن

ی مذکور در سرتاسر ها کلیدواژه. مبناگراییِ فلسفی و بنیادگراییِ سیاسی اجتماعی را گرفته است
از متن . ای را فرا گرفته استتا گادامرِ متعصب بر مبانی قاره قرن بیستم از ویتگنشتاینِ تحلیلی

توان از خط  می ی حقیقت موجه شده وها یی است که تغییر جهتِ محتواییِ نظریهها چنین رویه
سوژه انگاری و اوبژه محوری، رنگ باخته و دیگر سخن از دو گانه . سیر واحد آنها سخن راند

نه تطابق ارسطویی با پیشینه تاریخیِ طولانیش جایگاهی داشته و نه انقلاب . ذهن و عین نیست
ی ها روح حاکم بر نظریه. اردکپرنیکی کانت و فرزند مسنش یعنی سوبژکتیویسم، مطلوبیت د

سوژه ایِ تاریخ تفکر را که برآمده از تطابق ارسطویی است وانهاده و با صدق، منطق گزاره
. گویی قرار است رویه دوآلیستی جای خود را به منطق گفتگو بدهد. سازش نداردمحوری نیز سر

 نسبی در حاشیه قرار از این روست که نظریه سازگاریِ درون گرا و نیز عمل گرایان، به طور
شود تا سوژه و  می هایدگر، با محوریت دو مفهوم کلیدیِ گشودگی و انکشاف، بر آن. گیرند می

او بر این باور است که انسان به روی جهان، گشوده . اوبژه را توامان در زایش حقیقت، درگیر کند
ختن طرحی نو در بخش هایدگر در درانداالهام. بلا جهان بر او منکشف استبوده و متقا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
10

 ]
 

                            21 / 25

https://mi.khu.ac.ir/article-1-29-fa.html


پاییز و زمستان  /2سال اول، شماره / تخصصی اشارات دوفصلنامه

3131 

28 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

. ی صدق یا حقیقت، نوستالوژی او از عصر طلایی وجود در دوران پیش سقراطیان استها نظریه
شود تا زایش حقیقت  می گادامر همین سناریوی استادش را از هستی به متن تسری داده و بر آن

 بازی ای گام به باور او مفسر در فرایند فهم به. ی متن و مفسر جستجو کندها را در امتزاج افق
هگلی، در تثبیت معنای جدید صدق  –دیالکتیك افلاطونی . نهد که سوی دیگر آن متن است می

در واقع، هایدگر . کند می و کذب و پرده برداری از حقیقت در چهره ای نوین، فعالانه ایفای نقش
تی را کنار و گادامر هم بنای تناظر ارسطویی در قالب تطابق ذهن و عین و هم سوژه محوری کان

و  "بین الاذهان"، "از پیش داده شده"پیش از این دو، هوسرل با تکیه بر مفاهیم کلیدیِ . زدند
. زیست جهان، راه را برای ارائه خوانشی نوین از مفهوم حقیقت در قرن بیستم هموار نموده بود"

ست جهانی بین الاذهانِ مشترک انسانها در هوسرل است که در زیجهان یدگری، همان آنهاجه
یعنی . شود می زیستنی که در کلام هایدگر از آن به بودن در جهان، تعبیر. زیند می اشتراکی

با این تعابیر جایی برای . گیرد که میراث هوسرل برای هایدگر بود می گادامر همان رهیافتی را پی
مفهوم جدید از از سنت تحلیلی هم، ویتگنشتاین دوم، در تثبیت همین . ماند نمی ایدئالیسم باقی

او مبناگرایی را وانهاده و در طریقی زمینه گرایانه، از حقیقت با . حقیقت و صدق تلاش کرد
دارد تا او نیز از تطابق انگاریِ دوره  میاستخدام تعابیری چون عرف، کاربرد و شکل زندگی پرده بر

ی ها دهند که فلسفه می ناین مصادیق، نشا. اول خود فاصله گرفته و بازنماییِ صرِف را نیز نپذیرد
ی متفاوت یك رویه واحد ها ایِ قرن بیستم در رویکردشان به نظریه صدق، جلوهتحلیلی و قاره

 .     یِ متفاوتِ انکارناشدنی، در مسیر تقریب سوژه و اوبژه برآمده اندها یعنی با وجود رهیافت. هستند
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